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حجت الاسلام شهید علیرضا محمدزاده یکی از 
همان هایی بود که امام خمینی)ره( در خرداد سال 
42 بشارت داده بودند که سال ها بعد به یاری ایشان 
خواهند شــتافت. وقتی عوامل ساواک، بعد از قیام 
خونین 15 خرداد از حضرت پرسیدند که یاران شما 
کجا هستند؛ امام با آینده نگری ویژه خود فرمودند 
که »یاران من در گهواره مادرانشــان هستند.« که 

شهید محمدزاده، مصداق یکی از آنها بود.
علیرضا محمدزاده در اول فروردین سال 1342 
در شهرستان آستارا متولد شد. پدرش حاج رسول 
محمدزاده، به خاطر عشق به امام هشتم، نام مبارک 
رضا را به عنوان پسوند همه فرزندانش می گذاشت. 
پسر اولش محمدرضا و پسر دوم را علیرضا و سومی 
را هم غلامرضا نام نهاد تا در پناه اهل بیت باشند. 

علیرضا از کودکی، صدای خوشی داشت. همین 
امر باعث شد تا در مسجد شهر به عنوان موذن فعال 
شــود و مردم را با صدای زیبای خود به اقامه نماز و 
عمل صالح فراخواند. مادرش نیز برای تربیت دینی 
فرزندانش از ترفندهایی مناسب برای تشویق و ترغیب 
بچه ها به کار می برد. مثلا به هر کس که بهتر اذان 
بگوید، جایزه ای داده می شد. غلامرضا، برادر کوچکتر 
شهید می گوید: من و علیرضا بر سر اینکه کدام یک از 
ما بهتر اذان بگوید با هم رقابت داشتیم. کم کم این 
رقابت به دیگر اقوام ما نیز گســترش یافت و همه با 
هم بر سر اینکه چه کسی بهتر اذان می گوید رقابت 
می کردند. از آنجایی که علیرضا نسبت به من صدای 

اشاره: آنچه می خوانید، دلنوشته ای از یک 
جوان امروزی، خطاب به برادرش و جوانی از 
نســل قبل »شهید جواد شاعری« است که با 
عنوان »غزل های ناتمام« در ســایت »فاش 

نیوز« منتشر شده است:
  حتی اگر روی زمین باشی از آسمان آغاز 

می شوی
بعد از زمزمه اذان، نامت را جواد گذاشت. 
نمی دانست پســری که نام پدربزرگش را به 
شــاعری ها پیوند می دهد، بــدن خاکی اش 
بیست و چهار بهار، میهمان این سرزمین است .
نمی دانســت کربلای فرزندش، در آب و 
آتش خلاصه می شود و کودکش چتربازی در 

امواج اروند را تجربه خواهد کرد.
شاید روزگار برای التیام قلب تکه تکه شده 
پدری که داغ ســه پســر را چشیده بود، روز 

تولدمان را در یک برگ خلاصه کرد.
نمی دانم...

نمی دانم چه سِرّی با من  و  تو همراه شده 
که روز تولدمان همراه با  بیســت وچهار فصل  
زندگی ات، همه در یک عدد، خلاصه شــده 

است. )بیست وچهار(
از همان کودکی عاشــقت شده بودم آن 
روزها که سید خانم از میان بقچه ترمه پیراهنت 
را در میان نقش فرش، رها می کرد و تار وپود 

پیراهنت سرمه چشمانش شده بود.
آن روزها برایم داســتان  هایی از برادری با 
موها و محاســنی بلند که نشانه جوانان دهه 
شــصت و پنجاه بود، می گفــت و من در هر 
خاطــره، خیالم را با تصویــر قهرمانی آرام، با 
زلفکانی تابیده و چشــمانی به رنگ زندگی، 

نقاشی می کردم.
از آن ســال کــه یخ بندانــش، غزل های 
شاعری ها را ناتمام گذاشت، سی ودو زمستان 
می گذرد و تنها یادگار مانده از برادرم، صدای 
فراز هایی از زیارت عاشــورا و خاطره   شهادت 
در  لشکر1۰-سیدالشهدا با بدنی بی سر است.  
و امروز چه کودکانه دخترکم برای رسیدن 
به چَشــمان قاب شــده عمویش، دست های 
کوچکش را تمنا می کند و شادمانه چَشمانش 

معرفی شهید
خانم موسوی صحبت خود را با معرفی خانواده 
آغاز کرده و می گوید: همسرم و هر سه پسرم جبهه 
می رفتند اما جلوی هیچ کدامشان را نگرفتم. پسرم 
نصرت ســپاهی اســت و در جبهه شیمیایی شده، 

خیرالله هم ارتشی است.
ولی الله از کودکی مومن بود، وقتی هشت سالش 
بود نماز می خواند و روزه می گرفت، بعدها هم سه ماه 
ســه ماه روزه می گرفت، او هر چه که داشت به فقرا 
می داد، در واقع پول توجیبی که به او می دادیم را به 
بچه های مستمند می داد و خودش چیزی نمی خورد.

حجب و حیا در کودکی
پسرم خیلی مهربان و مودب بود و به پدر و مادر 
و خواهر برادرها احترام می گذاشت، به من می گفت 
شما سید هستید و احترام شما واجب است و اگر من 

بخواهم جلوی شما راه بروم گناه می کنم.
در همســایگی ما خانمی ساکن بود که حجاب 
خوبی هم نداشــت، ولی الله با این که کودک بود هر 
وقت می خواست از خانه خارج شود به من می گفت 
برو ببین اگر این خانم در کوچه است، من نروم که 
مبادا چشــمم به او بخورد، من هم می رفتم و به آن 
خانم می گفتم بروید داخــل، اگر هم آن خانم بود 
دستش را جلوی چشمش می گرفت و  عبور می کرد. 
اتفاقا این خانم هم پســرم را خیلی دوست داشت و 

می گفت خیلی دوست دارم ولی الله را ببینم.
مادر شــهید اندامی عنوان کرد: پسر شهیدم تا 
دیپلم درس خواند، ولی وقتی که انقلاب شد دانشگاه 
نرفــت. قبل از انقلاب با برادرش می رفت و اعلامیه 
پخش می کرد و در تظاهرات شرکت می کرد،  حتی 
یک شب به ولی گفتیم راهپیمایی نرو؛ اما از پشت 

بام به راهپیمایی رفته بود.
 همه خانواده در تظاهرات شــرکت می کردیم، 
من ســنگ ها را جمع می کردم بالای پشت بام که 
جوان ها بروند آنجا و به گاردی ها پرتاب کنند. پسر 
بزرگم هم ارتشــی بود اما با امام خمینی)ره( بود و 

اعلامیه می آورد.
امضا برای مدرسه و حضور در جبهه در 

15 سالگی
یــک روز ولی الله به بنده و پدرش گفت معلمم 
از شــما امضا خواسته که به من نمره دهد، او دروغ 
گفت که بــرود جبهه در حالی که هیچ وقت دروغ 
نمی گفــت. خلاصه از ما امضا گرفت، بعد خندید و 
گفت من را ببخشــید، من را حلال کنید، به شــما 
دروغ گفتم. گفت برادرم من را به جبهه نبرد، وقتی 
گریــه کردم گفت برو از پدر و مادر امضا بگیر تو را 
ببرم. آن زمان تنها 15 سال داشت و تا زمان شهادت 

هفت سال در جبهه ها بود. 
توصیه ای به مادر برای خواستگاری

وی با اشاره به ولایت پذیری فرزند شهیدش گفت: 
17 ساله بود که وارد سپاه  پاسداران انقلاب اسلامی 
شد و دو سال پاسدار امام خمینی)ره( بود. حضرت 
امام هم گفته بود هر کس که ازدواج کند و شــهید 
شود ثوابش بیشتر است. من یک روز دیدم با یکی از 
دوستان خود در سپاه به خانه آمد، دوستش گفت آقا 
ولی زن می خواهد، گفتم بسم الله! زنِ چی می خواهد؟ 
او جبهه می رود، و وقتی هم می آید 4-5 روز بیشتر 
نمی ماند. ولی الله خیلی خجالتی بود و نمی توانست 
بگوید من چه کسی را دوست دارم ولی من متوجه 
شــدم که او دختر همسایه مان را که دختر خوب و 

مومنی بود را می خواهد.

حاج محمد قبادی از آن دســت جانبازانی 
بود که رفتنش به ایــن زودی ها در مخیله مان 
نمی گنجید. او چنان با دوســتان و اقران خود 
جوش خورده بود و چنان مردم دار و مشکل گشا 
بود که حضورش در کنار همه کسانی که حتی 
با کوچک ترین بهانه با او آشنا شده بودند، نزدیک 
و دلگشا بود. حتی الان هم که یک سال از رفتن 
و پروازش در مسیر کاروان شهدا گذشته است، 
انگار همین جا و در کنار ما حضور دارد و هنوز 
هم در کار رتق و فتق امور و مشکلات دوستان و 
همرزمان خود می باشد. او چون زندگی در جامعه 
دوستان و آشنایان بی شمارش جریان داشت و 
گویی همه با حضور او نفس می کشیدند و حالا 
هم که زندگی جریان دارد او باز هم هم نفس و 

همراه همه ماست.
گرچه؛

او نبود و زندگی بود،
زندگی بود و او بود،

و حالا زندگی هست و او هم شهید زنده ای 
در میان همه ماست و زنده است و خواهد بود.

 حاج محمد با همه می جوشید و هوای حال 
همه را داشت و به همین خاطر همه هواخواهش 
بودند. خاطراتش زمان را به اندازه بودن درکنار 
او بــه عقب برمی گرداند و یا زمان خاطرات او را 
چون زندگی، به امروز منتقل کرده است. آنقدر 
که زندگی او را جــدی گرفته بود، او زندگی و 
حوادث تلخ و شــیرینش را جدی نمی گرفت و 
ســختی های وضعیتش و تلخی های دیگران را 
با سعه صدر و بزرگواری تحمل و از آن گذشت 
می کرد. او حتی به وقتش از زندگی و دنیا هم به 
زیبایی گذشت، چه زمانی که پا در رکاب جبهه 
و جنگ و جانبازی شد و چه هنگامی که مقدر 
شــد این دنیای فانی را بگذارد و به جهان باقی 
و جوار همرزمان شهیدش کوچ کند. او هرچند 
جدی زندگی می کرد ولی دنیا و زندگی را جدی 
نمی گرفت و چونان همه دوســتان عاشقش، با 

مرگ و زندگی شوخی می کرد!
 با او شوخی می کردیم، شاید به بهانه کوچ 
و شهادت دوســت جانبازی بود؛ کُری دوستانه 
می خواندیم که کداممان زودتر حلوای دیگری 
را خواهیم خورد. من می گفتم تو ســنت بیشتر 
است و ظریف و لطیف تری و او هم دلایلی برای 
اینکــه بگوید زوتر حلوا و خرمای من را خواهد 

خورد، می تراشید. اما تقدیر چنین بود که او پروانه 
وار، زودتر بسوزد و دل دوستان و همرزمانش را 
بسوزاند! این اواخر که بیماری اش شدت یافته بود 
و وضعیتش دشوارتر شده بود، به ملاقاتش رفته 
بودم و در کنار بســترش بودم که کری خوانی 
شوخی مان یادش افتاد و گفت فلانی مثل اینکه 
تو واقعا  زودتر خرما و حلوای مرا خواهی خورد! 
با اینکه حالم از یادآوری این شوخی، جدا  گرفته 
شــد، ولی به روی خودم نیاوردم و گفتم فلانی! 
عمر دست خداست و ماجرایی از بعد مجروحیت 
خودم را برایش تعریف کردم که چطور همه فکر 
می کردند و زیر لب بر ســر بالینم می گفتند که 
این دیگر چند صباحی بیشــتر زنده نمی ماند و 
حتی پزشــکان معالجم هم بر همین باور بودند 
ولی الانه سر بسیاری از آنان را خورده ام! و آنها 
رفته انــد و من هنوز هم بــه هر تقدیر مانده ام! 
حاج محمد با آن حال نزار خنده ملیحی کرد و 

صحبتمان ادامه یافت...
 به هر حال، من که مدت هاســت به دلیل 
مشــغله و گرفتاری های مادی و معنوی، خیلی 
ذوق و شوق و دل و دماغ شعر گفتن و سرودن 
را ندارم و گاهی که بطور جدی متأثر می شــوم 
احساســم شعری می شــود و یکی از این موارد 
خاص، بعــد از هجران آن یار ســفر کرده بود 
که چند بیتی دســت حالم را گرفت و روحم را 

آرامش بخشید.
***

همه رفتند و ما بی حال ماندیم
تهی و پر ز قیل و قال ماندیم

رسیده ها چو افتادند رفتند
نیفتادیم و سیبی کال ماندیم

قبادی رفت و بس مشکل بجا ماند
ز داغش آتشی در دل بجا ماند

اگر او دست پر رفت از بر ما
ز ما یک عمر بی حاصل بجا ماند

شهادت گرچه کوچی انتخابیست
ولیکن هر کسی را دسترس نیست

شدم در امتحان عشق تجدید
خوشا آنان که شد نمراتشان بیست
که می داند که بعدش نوبت کیست
یقین دارم که مال من یکی نیست

چه بالی می گشودم گر منادی
ندا می داد حالا وقت »ساقی«ست!

به یاد جانباز شهید »حاج محمد قبادی«

زندگی بود 
و او بود!

بهروز ساقی

مقاومت در فضای مجازی

را در تصویر ایستاده بر طاقچه گره می زند و شعر 
می خواند و داستان می سراید.

انگار این چشــم  هــا بیشــتر از حنجره ها 
می فهمند.

امروز سال روز تولد دوباره جواد چریک است 
تولدی از جنس آسمان. ..

تولدی که طلوعش آســمان و غروبش، در 
اعماق امواج خروشان اروند بود و یادگارش، یاد 

و خاطره  شهدای غواص کربلای5
برشی از ترانه احسان فرجی عزیز برای شهید 

جواد شاعری را در ادامه می خوانید:

خونت به اروند زندگی داده
مواجه رود  این  تو  بعد  از 

از قعر آب به آسمون رفتی
این  چتر بازی توی امواجه

از کربلای پنج برگشــتی
با چهره پر راز برگشــتی

اربابت اسم  هم  لشکر  از 
بی سر و سرافراز برگشتی

پانوشت:
مرگ برادر برای من تجربه ای شخصی است و به نظرم 
این فراق دارای »تم حماسی« است.به نظرم »برادر« در 
فرهنگ حماسی عطر پدر است و همزادی در موج نگاه 
دو برادر، سراسر حماسه  دارد. کربلای4 آب،  کربلای5 
آتش، تو به ما آموختی که برای کربلایی شــدن باید به 

آب و آتش بزنیم...
رضا شاعری

قدر و اندازه برخی انسان ها فراتر از دنیای کوچک ماست، انسان هایی که از ابتدا گویی در عالمی دیگر سیر می کنند و رشدی فراتر از دیگران 
دارند. ایمان به مبدا و معاد آن چنان با جانشان آمیخته که از همان ابتدا و در طفولیت حاضر نیستند اندک گزندی به آن برسانند تا این که جان 

پاک خود را تقدیم معشوق کنند. ولی الله اندامی یکی از شهدای دفاع مقدس و از جمله انسان های پاکی است که جان و تنش را با عبودیت و 
بندگی خداوند صیقل می دهد و در این مسیر تا جایی پیش می رود که نفس خود را در راه رضای خداوند

 معامله می کند. صفحه فرهنگ مقاومت این هفته به خیابان قزوین، پل امام زاده معصوم )قلعه مرغی سابق(
  تهران، منزل شهید ولی الله اندامی، شهیدی از دیار حیدره رفت؛ با مادر محترم شهید والامقام گفت وگویی

 انجام دادیم که شما را به خواندن آن دعوت می کنیم.
ایران موسوی مادر شهید ولی الله اندامی که اهل حیدره است فرزندش را در تهران به دنیا آورده، او سه پسر و چهار دختر

 دارد، هر چهار مرد این خانواده انقلابی، مرد میدان و مبارزه هستند، چه زمان قیام علیه حکومت طاغوت و چه زمان مبارزه
 با دنیای استکبار، و در این میان ولی الله کوچکترین عضو خانواده به فیض شهادت می رسد.

یادبود شهید ولی الله اندامی

گام نهادن در مسیر شهادت را 
بر خود واجب می دانست

سید محمد مشکوهًْ  الممالک

مادر شهید اندامی خاطرنشان کرد: به بنده گفت 
مادر می روی خواستگاری به او بگو من یک سپاهی 
هستم، ممکن است شهید، اسیر یا جانباز شوم. اگر 
قبول می کنــد ازدواج کنیم. همچنین تأکید کرده 
بود که بگویم تا 5 ســال دیگر بیشتر زنده نمی ماند 
و شهید می شود. من هم رفتم و همه اینها را به آن 
دختر گفتم و او هم قبول کرد و یک عروسی خیلی 
ســاده گرفتیم. گفت همه دوســتانم دارند شهید 
می شوند، من نمی خواهم عروسی بگیرم؛ نه لباسی 
و نه خریدی، عروس با یک مقنعه و چادر مشــکی 

را آوردیم، فقط خانواده اش بودند و عاقد هم آمد در 
خانه عقد را خواند. حاصل این ازدواج هم یک دختر 
به نام زینب بود، او دو ســالش بود که پدرش شهید 
شد. گفتم چرا نامش را زینب گذاشتی؟ گفت بی پدر 
زینب، در به در مادر، آواره مریم ...  نفهمیدم معنی 
حرفش چیســت، فقط گریه کردم. گفت مادر چرا 
گریه می کنی من هم شــهید شدم گریه نکن، فقط 

برای امام حسین )ع( گریه کن.
آخرین اعزام

پسرم دو روز مانده بود که ماه رمضان تمام شود 

و رفته بودیم خانه پسرم، ولی هم می خواست برود 
جبهه، کوله پشتی اش را هم همراهش آورده بود، بعد 
از افطار بلند شد که برود، گفت کسی از سر سفره بلند 
نشود، من پشت سرش رفتم. تا دم در حیاط که رفت 
برگشت، گویا نور آفتاب به صورتش تابیده، محاسنش 
هم بور بود و برق می زد. گفتم آقا ولی صبر کن من 
کارت دارم، گفت تو نیا من خودم می آیم، آمد و گفت 
ننه جان، گفتم جانم، گفت من می خواهم بروم جبهه 
تو را به جدت من را به فاطمه زهرا بسپار! گفتم تو 
هر وقت که می روی تو را به فاطمه زهرا می سپارم. 

گفت اینجوری نه، جور دیگری بفرست...
گفت من بــه برادرم هم وصیت کــرده ام، من 
دوســت دارم مانند امام حســین )ع( شهید شوم و 
ســر هم نداشته باشم، دو روز هم زیر آفتاب بمانم و 
همان طور هم خونی دفن شوم. مانند امام حسین )ع( 

سرش بریده شد.
یک بار هم جایش را در بهشــت زهرا نشان داد 
و گفت که قبرم اینجاست و همان هم شد، سر پنج 
ســالی که به خانمش گفت شهید شد، اصلا زندگی 
نکردند، تا جایی که حتی بعضی وسایل جهیزیه را 

هم باز نکردند.
اطلاع از شهادت

وی با یادآوری زمان شهادت فرزندش عنوان 
کــرد: برادرش آمد در حیاط، نگاهی به من کرد و 
نگاهی هم به زینب دختر شهید کرد. گفت مریم 
همسرش کجا رفته؟ گفتم رفته جلسه قرآن، دیدم 
خانمش آمد، گریه کرده بود، فهمیدم ولی الله شهید 
شده است، گفتم چرا گریه کردی؟ گفت دندانم درد 
می کند، به پسرم گفتم حاجی چه خبر است؟ گفت 
مادر ولی ترکش خورده و مجروح شده، او را برده اند 
شــیراز، من هم می خواهم عصر تو را ببرم شیراز، 
گفتم شیراز دور است، گفت با هواپیما می برمت، 
گفتم دروغ نگو می دانم که او شــهید شده است، 

گفت از کجا می دانی؟ گفتم هم به خواب دیده ام 
و هم به بیداری که او شهید شده است، این را که 
گفتم آمد دســتش را انداخت دور گردنم و گفت 

که شهید شده است. 
ماجرای ازدواج دختر شهید

مادر شهید اندامی در پایان خاطرنشان کرد: یک 
بار ســر مزار شهیدم بودم که دیدم چند تا دانشجو 
آمدند و گفتند از شــهیدت بگو، گفتم نه نمی گویم 
شما می روید اینها را برعکس می گویید! گفتند نه، 
بالاخره برایشان گفتم، یکی از آنها خیلی گریه کرد 
و گفت تو را به جدت و خون شــهیدت قسم از خدا 

بخواه که یک دختر شهید پیدا کنم.
مدتی از این ماجرا گذشــت کــه یک روز مادر 
زینــب زنگ زد و گفت مادر بیا خانه ما برای زینب 
خواســتگار آمده، گویا زینب و مادرش برای کاری 
می روند شهرداری که این آقا زینب را در آنجا می بیند 

و برای خواستگاری می آید.
من و پدربزرگش هم برای مراسم خواستگاری 
رفتیم و تا در را باز کردیم دیدم همان پسری است که 
سر مزار شهیدم دیدم، او هم وقتی من را دید شروع 
کرد به گریه کردن، گفتند چرا گریه می کنی؟ او هم 
جریان آن روز را برایشان تعریف کرد. او پسر خیلی 
خــوب و مومنی بود؛ لذا آن ها با هم ازدواج کردند و 
در حال حاضر هم ســه پسر دارند، یکی از آن ها به 
من می گوید چرا پدربزرگ من را فرســتادی برود 
شهید شود که مادرم در خانه گریه کند و بگوید من 
بابا ندارم؟ من هم در جواب او  می گویم که خودش 
رفت و من هم نمی توانســتم جلوی او را بگیرم. بعد 
می گوید کی جنگ می شود که من هم بروم جبهه 

شهید شوم و بروم پیش بابابزرگ؟
فرازی از وصیتنامه شهید 

پیام من به شــما امت مسلمان این است که 
در همه لحظه هــای زندگی خود قرآن و احکام و 
دســتورات اسلام و زندگانی ائمه اطهار و شهدا را 
الگو و سرمشق زندگی خود قرار دهید، یک لحظه 
امام خمینی رهبر آگاه و بیدار انقلاب اســلامی را 
تنهــا نگذارید، دســت از روحانیت اصیل و مبارز 
برنداریــد و این اصل را فرامــوش نکنید که آنها 
بودند که به مــا خط دادند و آگاهی و حرکت در 
همه مســائل را دادند و به همین منظور است که 
قدرت ها و ابرقدرت های شــیطانی توسط عوامل 
داخلی و خارجی درصدد توطئه هستند که به هر 
طریقی شده بین روحانیت و مردم جدایی و تفرقه 
بیندازنــد و ضربه ای به پیکر نورانی اســلام عزیز 
بزنند. رسالت ما در قبال اسلام و این همه شهید 
و کیفیت ادامه دادن راه شهدا و رساندن پیام آنها 
به همه جهانیان بس ســنگین و پرمخاطره است. 
ما وارث گرامی ترین امانت هایی می باشــیم که با 
جهادها و از خودگذشــتگی ها و شــهادت ها و با 
ارزش های والای انســانی در طــول تاریخ جهان 
اســلام فراهم آمده است. ما مسئول این هستیم 
که با این میراث عزیز شهدا و امامان و رهبرانمان 
و ایمانمان و قرآنمان، امتی نمونه بسازیم تا برای 
مردم جهان شاهد باشیم و شهید باشیم و نمونه، 
و این را بدانیم که ما مدافع انسان های ستمدیده و 
مظلوم در طول تاریخ هستیم و پیروزی ما پشتوانه 
پیروزی مستضعفان جهان بر مستکبران می باشد.

من گام نهادن در این مسیر الهی را یک فریضه 
واجب و شــرعی می دانم که بدین گونه شاید بتوانم 

دین خودم را نسبت به اسلام ادا کرده باشم.

حکایت هایی خواندنی  از زندگی 
تنها روحانی  شهید آستارا

علی اکبر باقری ارومی

بهتری داشت و با هوش هم بود، بیشتر در این مسابقه 
برنده می شــد. همین روحیه بالا باعث شد تا بعدها 
بتواند در مسابقات قرائت قرآن نیز حضور یابد و یک 
بار هم جایزه بهترین برتر استانی را در این مسابقات 

به دست آورده بود.« 
پدرش، رسول محمدزاده خاطره جالبی از دوران 
تحصیل علیرضــا تعریف می کرد. یک بار می گفت، 
علیرضا چون هوش سرشاری داشت، در سر جلسه 
امتحان به پرســش ها با سرعت بسیار بالایی پاسخ 
می داد. همین اتفاق، موجب تعجب معلم های او شده 
و شــائبه تقلب در امتحان را به وجود آورده بود. به 
همین دلیل هم می خواستند او را از جلسه امتحان 
اخراج کنند. اما او از خودش دفاع می کرد و می گفت 

که مرا بگردید، اگر نشانه ای از تقلب یافتید از مدرسه 
می روم. اما چون واقعا راست می گفت، از این امتحان 

سرافراز بیرون آمد.
برادر بزرگترش نیز چون او نیت خالصی داشت 
و برایش فرقی نداشت در کدامین سنگر باشد. وی 
فقط می خواســت به نیت خالصانــه خویش جامه 
عمل بپوشاند. او از قبل با آقای آهنی فرمانده سپاه 
پاسداران در آستارا ارتباط شاگردی-معلمی داشت 
و این ارتباط به کلاس های قرآنی که از قبل انقلاب 
در مساجد داشتند بر می گشت. این ارتباط توانست 
پلی مناسب بین او و دیگر جوانان آستارایی با سپاه 
باشد. مردم آســتارا یادشان می آید که آقای آهنی 

برای این جوانان چه کوششی می کرد. چنانکه وقتی 
این جوانان به مرحله ای از رشــد رسیده بودند که 
می توانستند در خدمت انقلاب و سپاه پاسداران باشند 
بهترین موقعیت رســیده بود که جذب سپاه شوند. 
آقای آهنی او را به ســپاه دعوت کرد و این دوره ای 
بود که می توانســت در کنار سایر برادران به کسوت 

پاسداری دربیاید.
هنر در خدمت انقلاب

ســپاه همان جایی بود کــه علیرضا محمدزاده 
می توانست هنر خود را به نمایش بگذارد. خوشنویسی 
نیز یکی از هنرهای این شهید بود و قتی قلم به دست 
می گرفت، غوغا می کرد. چنانچه هنوز هم دیوارهای 
شهر آستارا نشانی از هنر خوشنویسی او دارند و برخی 
از شعاعری که امروز هم دیده می شوند، با خط این 
شهید نگاشته شده اند. با توجه به دیگر مشغله هایش، 
برخی شب ها تا نزدیک صبح، برای انجام وظیفه در 
قبال انقلاب، قلم به دست می گرفت و دیوارهای شهر 
را زینت می بخشــید. بسیاری از مردم تا سال ها بعد 
نمی دانستند که شــعارهای ثبت شده بر دیوارهای 
آستارا، حاصل زحمات شبانه این شهید بود؛ وقتی 

از استراحت خود می زد و خدمت می کرد.
از دیگر خدماتی که شــهید محمدزاده بر عهده 
گرفته بود این بود که همراه همرزمش، شهید هاشم 
سهراب نژاد در راهپیمایی ها شعارهای مردمی را اعلام 
و جمعیت را به شــور و حرکت بر می انگیختند. به 
ویژه اینکه صدای زیبایی هم داشت و این مزیت هم 
در خدمت انقلاب درآمده بود. حتی گاهی شعارهایی 

هم می ساخت.
خاطرات خانواده

وقتــی خاطــرات او را از پدرش آقای روســل 
محمدزاده می پرســی، پدرش گاهی اوقات با بغضی 
پنهان در گلو و اشــکی در چشــم و گاهی اوقات با 
تبســمی حاکی از رضایت، آن روزهــا را به خاطر 

می آورد و البته گاهی با شوخی به ما می گوید مرور 
کــردن این خاطرات خوب اســت ولی وقتی این ها 
منعکس نمی شود جز خستگی برای ما چیزی ندارد 
واقعاً دلمان می گیرد که چرا ما زودتر دســت بکار 

انعکاس این خاطرات نشدیم.
از رابطــه وی با جوانان و دوســتانش در محله 
پرسیدیم غلامرضا که اتفاقاً از لحاظ سنی نزدیکتر به 
شهید بودند در این مورد می گویند که اتفاقاً علیرضا 
آدم خونگرمــی بود و خیلی زود با دیگران صمیمی 
می شــد. خصوصاً به خاطــر توانایی های هنری که 
داشت آدم خود ساخته ای بود یعنی اینکه تشخیص 
می داد در کدام جلسه چه حرفی را بزند ولی آدمی 

نبود که از خود تعریف کند بلکه دوســت داشت از 
مردم بیشتر بشنود.

جذاب تریــن ویژگی اخلاقی اش ایــن بود که 
همیشه برای دوستی پیش قدم می شد. غلامرضا از 
آن روزها می گوید. وی به قدری این ویژگی اخلاقی 
باعث شــد تا در جبهه بسیاری باور نکند که او یک 
روحانی است. چون به شدت با سربازها و رزمندگان 

صمیمی و قاطی می شد.
این نشــانه های اخلاقی برجســته از وی یک 
انسان وارسته ســاخته بود. برای چنین آدمی مهم 
آن بود که انسان باشد و چگونه انسانیت بخرج دهد. 
این خصوصیت را همیشــه داشت. به قول برادرش 
محمدرضا محمدزاده ایشــان همیشــه این اهتمام 
را داشــت که در خط مســتقیم بمانــد و این خط 
در اعمالشــان تجلی کرده بود. چون از همان ابتدا 
خط شهادت را شــناخته بود و بر آن استوار بود تا 

شهادت طلبی را در افکارش بگنجاند.
چرا لباس روحانیت را پوشید؟

محمدرضا محمدزاده برادر شهید می گوید: آنچه 
در اراده انسان مؤثر است خواست قلبی اوست. اراده 
بــرادرم در آنچه بــرای وی پیش می آمد قلبی بود. 
چــون قلب از فطرت پاک دســتور می گیرد. وقتی 
آقای اجاق نژاد )اولین امام جمعه آســتارا( برادرم را 
دید و از تســلط وی بر نحوه سخنرانی و احادیث و 
قرآن آگاه شد به وی پیشنهاد حضور در حوزه علمیه 
را داد چون می دید که علیرضا جای رشد در چنان 
جایــی را دارد. وی نیز با طیب خاطر این را پذیرفت 
زیرا فکــر می کرد که با حضور در حوزه می تواند به 
هدفش نزدیکتر شود. شاید بتوان گفت وی هر قدمی 
که برمی داشت خود را به هدفش نزدیک تر می یافت.
حاج رســول محمدزاده پدرش می گوید: وقتی 
وی امتحــان ورود به حوزه علمیــه را داد و قبول 
شد ما خیلی خوشــحال شدیم چون آن مدرسه از 

مدارس ممتاز در قم بود. مؤسسین آن از علمای بارز 
بودند به خصوص شهید بهشتی و شهید قدوسی از 

فارغ التحصیلان آنجا بودند.
ایشان در امتحان آن مدرسه شرکت کردند و با 
نمره خوب و عالی قبول شــدند و در بین هشتصد 
نفر شرکت کننده رتبه بالایی آوردند. بعد هم دروس 
دو ســال را در یکســال تمام کردند و مایه افتخار 
آستاراییان شدند. گفتنی است او نفر هشتم از بین 

هشتصد نفر شرکت کننده در این آزمون شد.
آستارا که زمانی محل تاخت و تاز افکار وابسته 
به چپ و راســت و منافقین شــده بود اما یکی از 
جوانانی که مقابل این افکار ایســتاد، شهید علیرضا 

محمــدزاده بود. پدر بزرگــوارش از او نقل می کند 
کــه او ضــد منافقین بود و در این راه شــب و روز 
نمی شناخت منافقین هم او را شناسایی کرده و حتی 
روی خانواده اش هم زوم کرده بودند و می خواستند 
ضربه ای به این خانواده بزنند. بالاخره یک شب آنها 
زهرشان را ریختند و پدر خانواده را جلوی در خانه 
مضروب کردند. حاج رســول محمدزاده از آن شب 
خاطره هــا دارد و می گوید حمله منافقین با برنامه 
صــورت گرفته بود ولی باور کنید هر چقدر هم آنها 
در این راه کوشش بخرج می دادند تا آسیب زدن به 
من را عمیق تر کنند باور کنید این مسئله کوچکترین 
تاثیری بر من نداشت و من احساس می کردم که دفاع 

از انقلاب چقدر شیرین است.
شــهید محمدزاده بارها برای دفاع جان برکف 
گرفته و مقابل دشــمن سینه ســپر کرده بود. در 
عملیات رمضان نیز این روحیه را نشــان داد. وی به 
عنوان خمپاره انداز در این عملیات حضور داشــت و 
بازوی راستش در این عملیات مجروح شد و به عقب 
بازگشت. اما این جراحت نه تنها از روحیه او نکاست 

بلکه عشق او را به شهادت طلبی شدیدتر کرد.
محمدرضــا در جبهه نیز از ذوق هنری خودش 
اســتفاده می کرد. در آنجا هم کلیشه هایی از تصویر 
حضرت امام درســت می کرد. کلیشه هایی که نه به 
دیوارها بلکه بر دل حک می شــوند. کلیشه نه، انگار 
واقعی بود که گویا بر جانها می نشست و چقدر زیبا 
بود آن کلیشــه ها که در تایید رهبر کبیر انقلاب و 
پیش مرگی پاســداران برای راه و روش امام قلوب را 

می شکافت تا بذر محبت ولایت را بر آنها بنشاند.
نحوه شهادت

رحیم بقالی مقدم عضو سپاه پاسداران و بسیجی 

دلاوری که آن روزها به ســنندج رفته بود تا خبری 
از رفیق شــفیقش حسن عسگر سهراب نژاد)هاشم( 
بگیرد. ســنندج عــلاوه بر اینکه جــای دیدن او و 
رفیق شــد در آنجا یک فرد دیگر هم بود. »علیرضا 
محمدزاده« محمدزاده که مدت ماموریتش تمام شده 
بود می خواست به قم بازگردد و این تلاقی نیکویی 
بود که آنها با هم باشــند. ســهراب نژاد در تبلیغات 
پادگان توحید سنندج مشغول بود نگذاشت که آنها 
بروند. گفت فردا بروند و بلیط بگیرند و بقالی مقدم 
راهی آستارا و محمدزاده راهی قم شود. به هر حال 
جمع دوستانه ای بود که می توانست بعد از مدت ها 
پا بگیرد و گرفت. آن شب بعد از تعریف کردن کلی 
خاطرات دوستانه برای هم قرار شد آنجا بمانند. رحیم 
زود خوابید و آن دو وارســته و مهذب شــب آخر را 
به نماز شــب گذراندنــد و ذره ای از معرفت الهی را 
نیوشیدند تا اینکه قرار شد اول بروند و بلیط بگیرند 
و بعد به اصرار شــهید سهراب نژاد قرار شد بروند در 
شهر چرخی بزنند و سهراب نژاد آنها را ببرد به مناطق 
ترورخیز شهر را نشانشان بدهد. علاوه بر آن قرار شد 
به بازار انگشترفروشان هم سری بزنند. رحیم گفت 
من با اینکه تذکــرا به آنها می گفتم که وقت رفتن 
اتوبوس، نزدیک اســت می گوید آنها چنان سرگرم 
بحث و گفت وگــو بودند که توجه نمی کردند. اصلا 
آن روز بــه طور خطرناکی بازار خلوت بود و من هم 
که شنیده بودم نباید به جایی خلوت در این موقعیت 
پا گذاشت ولی در همین میانه ناگهان صدای تیر به 
گوشــم رسید. من زخمی شدم و بعد نفهمیدم چه 
شد تا چشــم باز کردم دیدم در بیمارستان هستم 
اما از دوســت عزیز من خبری نبود. بعد از پرس و 
جوی فراوان خبر بهت انگیز شــهادت آن دو عزیز را 
به من دادند و گفتند شــما در منطقه ای وارد شده 
بودید که آنها فرصت را غنیمت دانســته و دوستان 

شما را ترور کردند.
سهراب نژاد می گفت که آن حمله خطرناک است 
ولی گمان نمی کرد در آن محل او و دوســتش ترور 
شوند. تروریست ها به مغز آن دو جوان شلیک کرده 
بودند. چون می دانستند که آن دو چه فکرهایی در 
ســر داشتند و می خواســتند مردم کردستان را در 

صراط مستقیم نجات قرار دهند.
حجت الاســلام شــهید محمدزاده که از قبل 
ایــن واقعه کاملا خــود را وقف اســلام و تبلیغات 
اسلامی، چه از لحاظ نوحه خوانی اش و چه از لحاظ 
دیدارنگاری هایش در شهرستان آستارا شهره بود و 
بعد از آن در لباس روحانیت نیز خود را تکمیل کرده 
بود و ســهراب نژاد هم همپای او در عرصه تبلیغات 

آستارا درخشیده بود.
سهراب نژاد با ایجاد انجمن های اسلامی چه در 
سطح آموزشگاه ها و سطح ادارات آستارا واقعا پایه گذار 
یک حرکت اسلامی ناب و تاثیرگذار شده بود و حالا 
در سنندج هم همان راه را ادامه می داد و جعفر که در 
اختیار رفیقش حجت الاسلام محمدزاده بود بنابراین 

باید در کنار هم به شهادت می رسیدند.
تظاهرات و حضور پرشور مردم در تشییع جنازه 
این عزیزان در تاریخ آســتارا بی سابقه بود. آستارا و 
آستارائیان نشــان دادند که قدردان حضور این دو 
عزیز در صحنه های انقلاب بودند؛ روحشــان شاد و 

قرین رحمت الهی باد.


